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◂  ����ه

اگرچه مهاجرت پدیده‌ جدیدی نیست، مطالعات حاکی از آن است که این امر از ابتدایی‌ترین دوره‌های تاریخ بشر آغار شده 
آنجا  از  یافت.  افزایش  بهتر  زندگی  برای جستجوی  ارتباطات، میل بشر  گستردگی  با پیشرفت تکنولوژی و  است. همراه 
که هنر، پیوست و ارتباط تنگاتنگی با مسائل اجتماعی دارد، توجه به این موضوع همواره مورد توجه هنرمندان معاصر 
بوده است. این مقاله بر آن است تا به پاسخگویی این پرسش که هنرمندان معاصر چگونه مسئله مهاجرت را به تصویر 
کشیده‌اند، برآید. در این میان با آثاری مواجه هستیم که هم توسط هنرمندان مقیم کشور و هم هنرمندان مهاجر خلق 
آثار خلق شده با مفهوم مهاجرت و همچنین چگونگی رویارویی این هنرمندان با مفهوم و  شده‌اند. مطالعه و مقایسه 
آن، از اهداف این پژوهش است. این هنرمندان سعی می‌کنند تا موقعیت و  مسئله مهاجرت و نحوه پرداخت‌شان به 
واقعیات تجربه شده را در چارچوب گسترده‌تر زمانی و مکانی به نمایش گذارند. تحلیل نشانه‌های صریح و ضمنی این نتیجه 
را آشکار می‌سازد که اگر چه عواملی چون صنعتی شدن، جهانی شدن، تلاش و امید برای دست‌یابی به زندگی بهتر از دلایل 
عمده مهاجرت هستند، آدم‌ها عمدتا در تصاویر تنها، غم‌زده و دچار تردید، تصویر شده‌اند. در مقابل هنرمندان مهاجر این 
‌هم‌گسیختگی را با ادغام هویت و دست و پا زدن در حفظ هویت مبدا و تلاش برای ارتباط با هویت جدید تصویر کرده‌‌اند.  از
این پژوهش کیفی و روش تحقیق آن توصیفی-تحلیلی است. عکس‌ها و نقاشی‌های این مقاله با توجه به پرسش پژوهش 

و بر اساس نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. 

��ن ����ی ◂  واژ
مهاجرت، هنر معاصر، هنر ایرانی، هنرمندان ایرانی.

فرشته دیانت 1*

ثار هنرمندان معاصر ایرانی بازنمایی مفهوم مهاجرت در آ
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ثار هنرمندان معاصر ایرانی بازنمایی مفهوم مهاجرت در آ

◂  مقدمه
رشـد سریـع جمعیـت و همچنیـن توزیع نابرابر امکانات، رشـد کند 
اقتصـادی و نامتـوازن، مهاجـرت را بـه یـک مشـکل بزرگ و اساسـی 
بـدل کـرده اسـت )زرقانـی، 1395: 25(. بـا گـذر زمـان اجتماعـات از 
انزوا به تعامل و سـازش‌پذیری با دیگران روی آورده‌اند. پیشـرفت 
علمـی، توسـعه امکانـات ارتباطـی و گسـترش روابـط جمعـی در این 
امر تأثیر بسـزایی داشته اسـت )Phelan, 2007: 73(. درست است 
کـه جهانـی شـدن بـا تغییـرات کلان در بازارهـا، تولیـدات و تجـارت 
کـه  راه دور همـراه اسـت، ولـی چیزی نیسـت  ارتباطـات  و  جهانـی 
فقـط آن بیرون در جریـان باشـد، بلکـه همین‌جـا حـضور دارد و بـه 
شیوه‌هـای گونـاگون روی زندگـی شـخصی و خصوصـی مـردم تأثیـر 
می‌گذارد. وقتی نیروهای جهانی شدن از راه مجراهای غیرشخصی 
کشورهـا وارد  بـا مردمـان سـایر  ماننـد رسـانه‌ها و فرهنـگ عامـه 
زندگی‌هـای  می‌شـوند،  اجتماعـات  و  خانه‌هـا  محلـی،  محیط‌هـای 
 .)171  :1398 )فوکویامـا،  می‌شـوند  دگـرگون  ناگزیـر  نیـز  شـخصی 
بلکـه  بـر رشـد شـهرها و صنعتـی شـدن،  تنهـا  نـه  جهانـی شـدن 
بـر مهاجـرت نیـز تأثیرگـذار بـوده اسـت. هنرمنـدان معاصـر ایرانـی 
مهاجـرت را در آثارشـان بـه تصویـر کشیده‌انـد. به‌ویـژه هنرمنـدان 
مهاجـر و سـاکن در سرزمین‌هـای دیگـر کـه همـواره در کشـمکش 
بـه  ایـن پژوهـش  هویت‌هـای مبـدا )وطـن( و مقصـد قـرار دارنـد. 
تحلیـل محتـوای آثـاری کـه یـا بـا موضوعیـت مهاجرت خلق شـده‌ و 
یـا توسـط هنرمنـدان معاصـر مهاجر ایجاد شـده و همـواره به‌نوعی 
بـا چالـش دیاسـپورا روبرو شـده‌اند، ‌پرداختـه اسـت. هـدف از ایـن 
مفهـوم  بـا  هنرمنـدان  رویـارویی  و  بـرخورد  چگونگـی  پژوهـش 
مهاجرت اسـت. تحلیل نشـانه‌های صریح ضمنی تصاویر حاکی از 
آن اسـت کـه اگـر چـه عواملـی چون صنعتـی شـدن، جهانـی شـدن 
عمـده  دلایـل  از  بهتـر  زندگـی  بـه  دسـت‌یابی  بـرای  امیـد  و  تلاش 
مهاجـرت هسـتند، آدم‌هـا عمدتـا در تصاویـر تنهـا، غمـزده، دچـار 
ادغـام  بـا  مهاجـر  هنرمنـدان  مقابـل  در  شـده‌اند.  تصویـر  تردیـد 
هویـت و دسـت‌وپا زدن در حفـظ هویـت مبـدا و تلاش بـرای ارتبـاط 
نقاشـی‌های  و  عکس‌هـا  کرده‌‌انـد.  تصویـر  را  آن  جدیـد  هویـت  بـا 
ایـن مقالـه بـا توجـه بـه پرسـش پژوهـش و براسـاس نمونـه‌گیری 
هدفمنـد انتخاب شـده‌اند. این پژوهش کیفـی و روش تحقیق آن 

اسـت. توصیفی-تحلیلـی 

◂  پیشینه تحقیق 
آزاده بهمنی‌پور در مقاله "کارکرد عکس در تعیین هویت دیاسپورا" 
به تحلیل مجوعه‌ای از آثار پرستو فروهر پرداخته است. ابوالفضل 
شـاه‌آبادی و رقیـه پوران در مقالـه "بررسـی و محاسـبه اثـر مهاجـرت 
و  مسـتقیم  کانال‌هـای  طریـق  از  ایـران  اقتصـادی  رشـد  بـر  مغزهـا 
غیرمسـتقیم پدیـده مهاجرت نخبـگان و آثار و تبعات آن"به بررسـی 

مهاجـرت مغزهـا بـه کشورهـای گروه هفـت در فاصلـه سـال‌های 
1339 تـا 1389 و اثـر آن بـر رشـد اقتصـادی ایـران در همیـن فاصلـه 
تحصیـل  بـر  پژوهـش  ایـن  در  مغـز  اصـطلاح  پرداخته‌انـد.  زمانـی 
کرده‌هـای دانشـگاهی و همچنیـن نیروهـای ماهـر انسـانی اسـت. 
الهـام حسـن‌زاده و افسـانه نـاظری در مقالـه‌ای بـا عنـوان تحلیل 
بازنمایی نوین هویت در چهل تکه‌های هنرمند مهاجر، براسـاس 
آثـار سـارا رهبـر  نظریـات هومـی بابـا بـه بازنمـایی نویـن هویـت در 
هنرمنـد ایرانـی مقیم آمریکا می‌پردازد. مسـئله گفتمان مهاجرت و 
چگونگـی بازنمـایی ایـن مفهـوم در هنر موضوعی اسـت که تاکنون 
قـرار نگرفتـه اسـت. تحقیـق حاضـر در تلاش  کاوش جـدی  مورد 
اسـت بـه مهاجـرت به‌مثابـه امری همه‌جـا حاضـر در ذهنیـت ایرانـی 
و نحـوه بـرخورد هنرمنـدان بـا مفهـوم و پدیده مهاجرت بپـردازد. اگر 
چـه مقـالات متعـددی بـا موضوعیـت مهاجـرت در جامعه‌شناسـی 
بـه نـگارش درآمـده اسـت، امـا هنوز مقالـه‌ای که به معرفی و تحلیل 
محتوای آثار خلق‌شده در هنر معاصر بپردازد، به نگارش درنیامده 

اسـت. رسـالتی کـه ایـن پژوهـش سـعی در تبییـن آن دارد.

◂  روش  تحقیق 
این پژوهش کیفی و روش تحقیق آن توصیفی-تحلیلی می‌باشد.

کتابخانـه‌ای  روش  بـه  مفهومـی  چارچـوب  بـه  مربـوط  اطلاعـات 
از منابعـی چون  آثـار عکاسـی  بـه  و عکس‌هـا و اطلاعـات مربـوط 
شـخصی  آرشیـو  مـواردی  در  و  گالری‌هـا  و  هنرمنـدان  وبسـایت 

شـده‌اند. گـردآوری  هنرمنـدان 
نمونه‌هـای موردی: بهنـام صدیقی، مهران مهاجـر، واحد خاکدان، 
و  شریفـی  سـودی  پویـان،  شـاهپور  رهبـر،  سـارا  تبریزیـان،  میتـرا 

محمـود سـبزی.

◂ ادبایت تحقیق
مهاجـرت از جملـه راه‌هـایی اسـت کـه بـه انسـان بـرای سـازگاری بـا 
محیط کمک کرده اسـت )زرقانی، 1395: 25(. طبق تعریف سـازمان 
ملـل متحـد، مهاجـر فـردی اسـت کـه بـه کـشوری کـه تابعیـت آن را 
نـدارد وارد شـده و حداقـل دوازده مـاه در آن اقامـت گزینـد. بدیـن 
ترتیـب مهاجـرت را می‌تـوان بـه معنای تغییر محل سـکونت فردی 
زمـان طولانـی دانسـت  بـرای مـدت  یـا  بـه شـکل دائـم  گروهـی  یـا 
)همـان: 27(. در معنـای لـغوی، مهاجـر شـخصی اسـت کـه از وطـن 
خـود هجـرت کـرده و آن را تـرک گفتـه و در مـکان و سرزمیـن دیـگری 
سـکنی گزیـده اسـت )دهخـدا، 1338: 159(. طبـق تعریـف حقوقـی، 
مهاجـر بـه فـردی کـه نسـبت بـه تغییـر محـل زندگـی و اقامـت خـود 
اقـدام کنـد، گفتـه می‌شـود )عـلوی، 1381: 30(. همچنیـن مهاجـرت، 
گفتـه می‌شـود  نیـز  تـرک دیـار و مقیـم شـدن در مـکان دیگـر  بـه 
)دهخدا، 1338: 159( و از نظر جامعه‌شناسـی، مهاجرت به مفهوم 
)اورت،  اسـت  حرکـت  بـدون  جمعیـت  یـک  پیشـرفت  و  زندگـی 
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1368: 70(. سیـر مهاجـرت بـه‌طور معـمول از طـرف کشورهای کمتر 
توسـعه‌‌یافته یـا درحـال توسـعه بـه سوی کشورهـای توسـعه‌یافته 
بـوده اسـت )مـوسوی، 1387: 4(. اگـر افـراد بـا تمایـل خـود و بـدون 
هیچ‌گونـه فشـار بیرونـی اقـدام بـه مهاجـرت کننـد، آن را مهاجـرت 
فـردی می‌نامنـد. امـا در مهاجـرت اجبـاری تعقیـب قانونـی، بلاهـای 
طبیعی، حوادث زیسـت‌محیطی، فقر شـدید و ... آن‌ها را مجبور به 
گرفتن این تصمیم می‌کند. در عصر جهانی شـدن و دگرگونی‌های 
پرشـتاب اجتماعـی، مهاجـرت بین‌المللـی همـراه بـا ادغـام شـدن و 
یکپارچگـی اقتصـاد جهانی، شـتاب بیـش‌تری گرفته اسـت )گیدنز، 
1400: 372(. امـا امروزه مهاجـرت یکـی از ویژگی‌هـای ضروری جهـان 
بین‌المللـی،  شـبکه‌های  ایجـاد  جهانـی،  بازارهـای  اسـت.  معاصـر 
جابه‌جـایی  رشـد  موجـب  همگـی  تکنـولوژی،  شـدن  گسـترده 
متخصصین و کارگران حرفه‌ای، سـرمایه‌گذارها، خانواده‌هایشـان، 
دانشـجویان و توریسـت‌ها شـده اسـت. کارکردبـاوران معتقدنـد 
زمانـی کـه تعـادل در یـک نظـام از بیـن برود، مهاجـرت یـک عمـل 
ضروری جهـت برقـراری مجـدد تعـادل بـه شـمار مـی‌رود ) فنیدلـی، 
1372: 13(. مهاجـرت امـر چندبعـدی و پیچیده‌ای اسـت که با ابعاد 
زندگـی مـدرن همـگون بـوده و در ادبیـات تخصصـی از آن به‌عنـوان 
صنعت مهاجرت یاد می‌کنند. این‌گونه بیان شـده اسـت که سود 
سـالانه ایـن صنعـت از صنعـت نفـت بیشـتر اسـت. سـازمان ملل 
متحد در سـال 2008 آمار مهاجران سراسـر جهان که خارج از کشور 
مبـدا خـود زندگـی می‌کننـد را بیـش از 191 میـلیون نفـر تخمیـن زده 
اسـت. کـه ایـن آمـار در مقایسـه بـا گذشـته خبـر از رونـد فزاینـده 
مهاجـرت در سـطح بین‌المللـی دارد )Marshal, 2000: 95(. از میـان 
کشورهـا، آمریـکا رتبـه نخسـت مهاجرپـذیری در جهـان را داشـته 
پـس از آن کانـادا و اسـترالیا در رتبه‌هـای دوم و سـوم قـرار می‌گیرنـد. 
از زمان پیدایش انسان اولیه تا عصر ما، مهاجرت در تمام مراحل 
مختلف تکامل آدمی نقش زندگی‌سـاز و تمدن‌سـاز داشـته اسـت 
)دی ولـت، 1377: 35(‌. افزایـش نیـاز بـه درک و شـناخت بیشـتر 
فرهنگ‌هـای بیگانـه و دسـتیابی بـه درک عمیـق‌تری از بحران‌هـای 
دلایـل  از  خـود  امریـکایی،  و  اروپـایی  غربی  جوامـع  در  فرهنگـی 
اصلـی ایـن تغییـرات در سـال‌های اخیـر بـوده اسـت در واقـع ایـن 
از  بسیـاری  در  را  قومیتـی  چنـد  شـهرهای  کـه  بودنـد  مهاجرت‌هـا 

کشورهـای توسـعه‌یافته بـه وجـود آوردنـد )فکوهـی، 1386: 92(.
جهانی شدن و هجرت�های جهانی:

در اوضـاع و شـرایط جهانـی شـدن، مـردم بـا فردگـرایی نوینـی روبرو 
خودشـان  دسـت  بـه  را  هویت‌شـان  فعالانـه  بایـد  کـه  می‌شـوند 
بنـا سـازند. جهانـی شـدن مـردم را بـه سـمت زندگـی بـه شیوه‌هـای 
بازتـر و تأملی‌تـر می‌رانـد و ایـن یعنـی آن‌ها همـواره به محیـط درحال 
آن سـازگار می‌شـوند.  بـا  تغییـر خـود واکنـش نشـان می‌دهنـد و 
خـود  روزی  هـر  زندگـی  جریـان  در  کـه  کوچکـی  تصمیم‌هـای  حتـی 
بگذرانیـم،  چگونـه  را  فراغت‌مـان  وقـت  بپوشیـم،  می‌گیریم-چـه 
و چگونـه مراقـب سلامتـی و بدن‌مـان باشیـم- بخشـی از فراینـد 

اسـت.  شـخصی‌مان  هویت‌هـای  بازآفریـدن  و  آفریـدن  مسـتمر 
نتیجـه سـاده‌ای کـه می‌تـوان گرفـت ایـن اسـت کـه بگوییـم امروزه 
مـردم کشورهـای زیـادی حـس واضـح تعلـق داشـتن را از کـف داده‌ 
و آزادی انتخاب بیشـتری کسـب کرده‌اند. اما آیا این یک پیشـرفت 
بـه شـمار می‌آیـد یـا نـه، بخشـی از بحث‌وجدل‌هـای مسـتمر دربـاره 

مزایـا و معایـب جهانـی شـدن اسـت )گیدنـز، 1400: 172(.
را  شـهروندی  مختلـف  طرق  و  شیوه‌هـا  بـه  شـدن  جهانـی 
تحت‌تأثیر قرا می‌دهد. از جمله جهانی شدن مفهوم خودمختاری 
جهانـی  همچنیـن  و  می‌بـرد.  سـوال  زیـر  را  دولت-ملـت۱  نسـبی 
شـدن، اصـل سرزمیـن به‌معنای نقطه پیوند میـان قدرت و مکان 
را از هـم گسسـته اسـت )کاسـتلز، 1382: 48(. چـه عواملـی در پـس 
مهاجـرت جهانـی نهفته‌اند و ایـن عوامل چگونه در نتیجه جهانی 
مهاجـرت  اولیـه  نظریه‌هـای  از  بسیـاری  می‌کننـد؟  تغییـر  شـدن 
متوجه عوامل موسوم به عوامل رانش۲ و کشش بودند. عوامل 
رانـش بـه فعـل و انفعال‌هـای درونی کشور مبدا اطلاق می‌شـد که 
مردم را مجبور به مهاجرت می‌سـاخت، مثل جنگ، قحطی، سـتم 
سیاسـی یا فشـارهای جمعیتی. در مقابل، عوامل کشـش۳ به آن 
دسته از ویژگی‌های کشورهای مقصد گفته می‌شود که مهاجران 
را جـذب می‌کنـد: بـرای مثـال، بازارهـای کار پـر رونـق، شـرایط زندگـی 
بهتـر و تراکـم جمعیتـی کم‌تـر، می‌تواند مهاجران را از سـایر مناطق 
به سمت خود بکشاند )گیدنز، 1400: 378(. جهانی شدن، حرکت 
و جابه‌جـایی فزاینـده مـردم و ایجـاد اشـکال جدیـدی از ارتباطـات، 
اسـطوره‌های ناظـر بـر همگونـی فرهنگی، نـژادی و زبانـی را غیرقابل 
دفـاع سـاخته اسـت. اکـنون تـنوع فرهنگـی بـه یکـی از وجـوه اصلی 

جوامـع مـدرن تبدیـل شـده اسـت )کاسـتلز، 1382: 265(. 
جمعیـت  یـک  شـدن  پراکنـده  و  خروج  بـه  هجـرت۴  اصـطلاح 
قومـی از سرزمیـن مـادری به مناطق خارجی دیگری اطلاق می‌شـود 
کـه اغلـب بـه زور و اجبـار یـا تحـت اوضـاع و شـرایط زجـرآور صورت 
می‌پذیـرد )گیدنـز، 1400: 382(. مهاجـرت مـحور پراکندگـی جمعیـت 
در سراسـر جهـان بـوده و ترتیب رخدادهای جابه‌جایی جمعیت‌ها 
و  )هانـلون  اسـت  مـا  روانشناسـی  و  تاریـخ  مهـم  بخش‌هـای  از 
ویسینـو، 1395: 11(. در جهانـی که دگرگونی‌های پرشـتاب اجتماعی 
درحـال وقوع اسـت، مهاجرت‌هـای بین‌المللـی تـوام بـا یکپارچگـی 
اقتصـاد جهانـی، بیش‌تـر شـتاب می‌گیـرد. هـر چنـد کـه مهاجـرت 
رخـداد جدیـدی نیسـت، امـا ایـن جریـان به‌منزلـه بخشـی از فراینـد 
می‌تـوان  را  امـر  ایـن  دلیـل  اسـت.  شـتاب  درحـال  جهانـی،  ادغـام 
بازتـابی از شـرایط درحـال تغییـر اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگی بین 
کشورها تلقی کرد )گیدنز، 1395: 372 و 377(. مهاجرت به درون۵ 
کـه همـان عزیمـت بـه داخـل یـک کـشور بـه قصـد مانـدن در آن، و 
مهاجرت به بیرون۶، یا همان فرایند دور شدن و ترک کشور کشور 
بـرای اقامـت در کـشوری دیگـر، بـا هـم ترکیـب شـده و بـه وجـود 
آورنـده‌ الگوهـای جهانی و مهاجرتی‌ای هسـتند که کشورهای مبدا 

و کشورهـای مقصـد را به‌هـم متصـل می‌کننـد )همـان: 378(.
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ثار هنرمندان معاصر ایرانی بازنمایی مفهوم مهاجرت در آ

اگـر چـه مهاجـرت پدیـده‌ تازه‌ای نیسـت، اما به نظر می‌رسـد که به 
منزلـه بخشـی از فراینـد ادغـام جهانـی، درحـال شـتاب گرفتن اسـت. 
پیوندهـای  از  بازتـابی  می‌تـوان  را  مهاجـرت  جهان‌گسـتر  الگوهـای 
درحـال تغییـر اقتصادی، سیاسـی و فرهنگی بین کشورها تلقی کرد. 
مهاجـرت بـه درون یـا حرکـت مـردم بـه داخـل یـک کـشور بـه قصـد 
اقامـت در آن، و مهاجـرت بـه بیرون، یـا فراینـد تـرک گفتـن یـک کشور 
بـرای اقامـت در کـشوری دیگـر، بـا هـم ترکیـب می‌شـوند و الگوهـای 
جهانی مهاجرت را به وجود می‌آورند که کشورهای مبدا و کشورهای 
مقصـد را بـه هـم متصل می‌کنند. حرکات مهاجرتـی موجب افزایش 
تـنوع قومـی و فرهنگـی در بسیـاری از جوامـع شـده و بـه شـکل‌گیری 
پویش‌هـای جمعیتـی، اقتصـادی و اجتماعی یاری می‌رسـاند )گیدنز، 
1400: 378(. در تاریـخ باسـتان، وقایـع بزرگ مربـوط بـه مهاجـرت بـا 
گسترش روم، تهاجمات وایکینگ‌ها، جنگ‌های صلیبی و گسترش 
امپـراطوری اینـکا مرتبـط بـود. در مهاجـرت داخلـی مربـوط بـه حرکـت 
و اسـکان مجـدد مـردم در داخـل یـک کـشور اسـت. در واقـع، رونـد 
مهاجرت به قدمت تمدن بشری است. با گسترش اقتصاد جهانی 
و افزایش اهمیت مراکز شهری، تمایل عمومی در مهاجرت داخلی، 
حرکت از مناطق روستایی به مناطق شهری کشورشان است و این 
نقـل مکان‌هـا اغلـب بـا جمعیـت زیـاد رخ می‌دهـد. مهاجـرت داخلـی 
بـه طرز چشـمگیری فضـای شـهری بسیـاری از بزرگ‌تریـن شـهرهای 
درحـال توسـعه دنیـا از چیـن تـا برزیـل و انـدونزی را تغییـر شـکل داده 
اسـت )مـوسوی، 1387: 14(. بـا افزایـش مشـکلات زیسـت‌محیطی و 
تغییـرات آب‌و‌هـوایی، اکـنون گروه جدیـدی از مهاجـران تحـت عنوان 
مهاجران زیسـت‌محیطی مطرح هسـتند. همچنین تعـداد زیـادی از 
مردم برای یافتن پناه و نجات از جنگ و شکنجه مهاجرت می‌کنند. 

برخـی هـم به خاطـر پیـدا کـردن کار )همـان: 21(.
واژه� مهاجرت در فرهنگ مردم ایران

ای کلمـه در فرهنـگ مـردم ایـران واژه‌ ناآشـنایی نیسـت. در مـوارد 
حقوقشـان  تضییـع  مشـاهده  و  سـتم  علـت  بـه  ایرانیـان  بسیـار، 

مهاجـرت می‌کردنـد، مـثلا تیـمور بـا هـر ایرانـی که به گذشـته و مفاخر 
خـود می‌بالیـد، کینـه‌ می‌ورزیـد. بـه همیـن دلیـل بـه قتل‌عـام مـردم 
سیستان و به‌ویژه طایفه کیانی دست زد. در نتیجه عده‌ای کیانیان 
در آن دوره بـه هنـد مهاجـرت کردنـد. مهاجرت‌هـای مـکرر تـا زمانـی‌ 
که مرزهای مشـخصی بین کشورها وجود نداشـت، نسـبتا آسـان و 
فراوان بود، اما پس از آن بسیار دشوار شد )غفاری نمین، 1389: 5(.
در صد سال اخیر دو دوره عمده مهاجرت در ایران اتفاق افتاده 
مشروطیـت  از  بعـد  و  قاجـار  سـلطنت  اواخـر  در  اول  دوره  اسـت. 
بـود. مهاجرینـی چون میرزا صالـح، جمالـزاده، ایرانشـهر کـه آگاهانـه 
مهاجـرت کردنـد و رفتنـد تـا غـرب را شـناخته و دسـتاوردهایش را بـه 
ایـران بیاورنـد. دور دوم، مهاجـرت بزرگـی بـود کـه پـس از انـقلاب و به 
خاطـر فـرار از وضعیـت سیاسـی ایـران اتفـاق افتـاد کـه هیـچ انگیـزه 
آگاهـی طلبانـه در میـان مهاجـران نبـود. آنـان فقـط قصـد داشـتند 
از ایـران دور شـوند. گروه سـوم جوانانـی بودنـد کـه در ایـران تـزلزل 
وضعیت داشـتند و بی‌ثباتی را با خودشـان به غرب بردند. این گروه 
هـنوز درفضـای تنـش بیـن سـنت و مدرنیسـم نفـس می‌کشـند و 
پاسـخی هم برای سوالاتشـان پیدا نکردند )جهانبگلو، 1384: 213(. 
اصولا پدید آمدن جامعه‌ باسـتانی و شـکل‌گیری ملتی که ایرانی 
می‌خوانیمـش، بـه واسـطه‌ مهاجـرت اقـوام آریـایی از سرزمین‌هـای 
شـمالی بـه سوی جنـوب اتفـاق افتـاده اسـت )ذبیحیـان و معتضـد، 
1381: 1(. مهاجـرت کـه نوعـی جابه‌جـایی به‌شـمار مـی‌رود، بـرای برخی 
به‌صورت موقت و برای برخی دیگر به‌صورت دائمی است. تصمیم 
بـه ایـن تغییـر مـکان، دلایل خاص خود را داشـته، اما اغلـب بی‌‌تأثیر 
از عوامـل اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی، توجـه ناکافـی بـه جایـگاه 
علـم و پژوهـش، عـدم شایسته‌سـالاری و میـزان ناچیـز امیـده بـه 
آینـده نیسـت )اقتصـادی، 1398: 21(. دلایـل اندیشیـدن و اقـدام بـه 
مهاجـرت بـرای یـک جـوان می‌توانـد تجسـم دورنمـایی از یـک زندگی 
ایـده‌آل در سرزمینـی کـه بـه لحـاظ تحصیلـی و یـا شـغلی، امکانـات 

URL1 :تصویر ۱. مهاجر، مهران. )1383(. بسته‌های مهاجر، منبع
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بـان  )همـان: 25(.  باشـد  می‌گشـاید،  رویـش  بـه  بهـتری  شـرایط  و 
کرامـت،  داشـتن  بـرای  انسـان  آرزوی  تجلـی  را  مهاجـرت  کـی‌مون۷ 
امنیـت و آینـده بهتـر می‌دانـد. از نظـر او مهاجـرت بخشـی از شیـرازه 
یک جامعه است، بخشی از خصیصه و ویژگی ما به‌عنوان خانواده 
انسانی )عربستانی، 1397: 9(. مهاجرت چه در قالب اقامت موقت 
بـه منـظور تحصیـل و یـا مهاجـرت دائـم بخشـی از گفتمـان روزمـره 
ایرانـی به‌شـمار مـی‌رود. از جملـه موضوعـات مورد بررسـی در جوامع 
انسـانی مهاجـرت اسـت. اگـر چـه عوامـل گوناگونی از جمله سـختی 
معیشت تا خشکسالی، مهاجرت اقلیمی یا فشارهای اجتماعی و 
سیاسـی بر شـدت آن کاسـته اسـت. در واقع اثر عوامل محیطی هر 
چه که باشـد، تجربه ما از زندگی تجربه‌ای ذهنی سـت، در واقع فهم 
و تفسیر ما از وقایع و شـرایط، همراه با هیجانات و عواطفی که این 
معانـی بـر می‌انگیزنـد نوعـی آرزومنـدی بـرای چیزی در آینـده را ایجـاد 
می‌کند و این آرزومندی دسـتمایه کنش اجتماعی و رفتار ما اسـت 
)همان: 14(. در ایران عدم‌تعادل میان نیروی نخبه مهاجر و نیروی 
مهاجـر بـه داخـل بـه نابـرابری در زمینـه توزیـع نیروی انسـانی فعـال 

دامـن زده اسـت )ابراهیـم‌زاده، 1385: 2(.
ثار هنرمندانی که به مفهوم مهاجرت پرداخته�اند تحیلل محتوای آ

مهـران مهاجـر در مجموعـه عکسـی بـا عنـوان بسـته‌های مهاجـر 
)تصویـر 1(، نـگاه تـازه‌ای بـه مهاجـرت دارد. وی ایـده شـکل‌گیری 
ایـن مجموعـه را این‌گونـه بازگـو می‌کنـد: زمانـی کـه عكس‌هایم در 
صندوقچـه‌ای چوبی از نمایشـگاهی گروهـی در فرانسـه بـه تهـران 
حبـاب‌دار  نایـلون  در  کـرده،  بسـته‌بندی  را  عكس‌هـا  برگشـتند، 
پیچیـده و نامـم را روی آن‌هـا نوشـته بودنـد. "مهاجرهـا" بازگشـته 
بودنـد. خواسـتم از ایـن بسـته‌‌ها عكـس بگیـرم، حاصـلِِ كار شـد، 
"بسـته‌های مهاجـر". مجموعـه‌ ایـن عكس‌هـا شـاید، هـم نمـودِِ 
خـود.  ریش‌خنـدِِ  گونـه‌ای  هـم  و  باشـد  خودشیفتگـی  گونـه‌ای 
انـگار عـكاس از لفـاف و نـام خـود هـم نمی‌گـذرد و انـگار می‌خواهد 
مُُـهری بزنـد بـر ایـن عكس‌گورهـا. امـا از این‌هـا كـه بگذریـم شـاید 

در  هـنری  كارهـای  خوانـش  نحـوه‌  در  باشـند  تاملـی  عكس‌هـا 
موقعیـت دریافـت آن‌هـا. اینجـا بـه مهاجـرت هنرمنـد نمی‌پـردازم، 
بلکـه بـه مهاجـرت هنر و اثر هـنری می‌نگرم. به رفتن یا ماندنِِ هنر 
می‌نگـرم. ایـن "یـا" ی میـانِِ دو فعل آیا تنها كاركـردی فصلی دارد، یا 
ممكـن اسـت نقشـی ربطـی هـم پیـدا كنـد و بعـد هم بشـود "رفتن 
و آمـدن". بـا عکاسـی سـعی کـرده‌ام بـه درون ایـن بسـته‌ها سـرک 
کشیـده و عکس‌هـای از مهاجـرت بازگشـته را ببینـم. آنچـه در این 
مجموعـه جـذاب اسـت نـگاه و بازخوانـی واژه مهاجـرت در مفهـوم 
راسـتینش اسـت. نسـبت واژه مهاجرت و تلفیق آن به آثار هنری 
ارتبـاط مفاهیـم انسـانی و  زنـده بـودن هنـر و  از ارزش و  به‌نوعـی 
آثـار هـنری ربـط دارد. شـاید ایـن پیچیـده شـدن  تناسب‌شـان بـا 
قاب‌هـا در کیسـه‌های حبـاب‌دار همـراه با برچسـب‌های بزرگ برای 
حفـظ و نگهداری‌شـان به‌نوعـی مخاطـب را بـه یـاد جابه‌جایی‌هـا و 

نقل‌مکان‌هـایی می‌انـدازد. گـذر از مکانـی بـه مـکان دیگـر.
بهنـام صدیقـی در مجموعـه‌ "روز آخـر" از مهاجریـن ایرانـی، روز آخـر 
در کنار چمدانشـان عکاسـی می‌کند )تصویر 2(. در واقع مهاجرت 
امری جـدی و یـک تغییـر اصولـی در زندگـی اقشـار مختلـف اسـت. 
در ایـران به‌ویـژه در سـال‌های اخیـر، دلایـل مختلفـی چون بحـران 
منجـر  بهتـر،  آینـده‌ای  داشـتن  امیـد  بـه  همچنیـن  و  اقتصـادی 
تحصیل‌کـرده  و  متخصـص  افـراد  از  زیـادی  تعـداد  مهاجـرت  بـه 
در  اسـت.  داده  افزایـش  آن‌هـا  در  را  مهاجـرت  بـه  میـل  یـا  شـده 
مجموعـه‌ ‌صدیقـی دیـدن افـراد در کنـار چنـد چمـدان کـه حاصـل 
زندگـی چندسـاله در ایـران اسـت، بـر غـم تصاویـر می‌افزایـد. قـدم 
امـن  منطقـه‌  از  گرفتـن  فاصلـه  و  چالـش  پـر  مـسیری  در  نهـادن 
زندگـی، رهـا کـردن متعلقـات بـه امیـد داشـتن روزگاری بهتـر و در 
واژه‌ای غیـر از متوسـط گنجیـدن، تمـام آن چیزی اسـت کـه در واژه‌ 
افـراد،  ایـن مجموعـه حـضور  کـرد. در  مهاجـرت می‌تـوان خلاصـه‌ 
نـگاه بلاواسطه‌شـان بـه دوربیـن در کنـار چمدان‌هـایی کـه تلمبـار 
شـده‌اند از مهمتریـن چیزهـای در طول زندگـی جمـع کرده‌انـد، از 

URL:2 .تصویر۲. صدیقی، بهنام. )1390(. روز آخر
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جذابیت‌هـای ایـن مجموعـه اسـت. "افزایـش غم‌انگیـز نگرانی‌هـا 
و تشویش‌هـای اجتماعـی و بدبینـی بـه آینـده، از جملـه دلائـل در 
ایـران بـرای اندیشیـدن بـه مهاجـرت اسـت. در حقیقـت بایـد در 
مورد ایـران و مسـائل مربـوط بـه آن بیندیشیـم تـا ببینیـم چگونـه 
می‌توانیم به‌عنوان ایرانی در جهان امروز زنده بمانیم؟ ایران امروز 
تمدنـی اسـت کـه بـا لایه‌هـای‌ کیهـان شـناختی، انسـان شـناختی 
تـا  اسـت  تلاش  در  ایرانـی  هـر  و  بـوده  درگیـر  گونـاگون  موقتـی  و 
به‌نوعـی ایـن درگیری متافیزیکـی را به‌نوعی در وجود خود حل کند" 

    .)113  :1384 )جهانبگلـو، 
واحـد خاکـدان در مجموعـه اسـب مهاجـر با نقاشـی از روی عکس 
بـه بازنمـایی اشیـا تلنبـار شـده می‌پـردازد )تصویـر 3(. در ایـن آثـار 
یکـی از عنـاصری کـه مخاطـب مـکررا بـا آن روبرو می‌شـود، چمـدان 
اسـت. چمـدان نشـانی از سـفر دارد. بـا در نظـر داشـتن ایـن امـر 
کـه او در جوانـی مهاجـرت کـرده، ایـن آثـار، معنـایی از سـفر در خـود 
دارنـد. سـفری کـه او در نقاشـی‌هایش قصـد واگویـه کردن‌شـان را 
دارد، سـفری بی بازگشـت اسـت. در واقـع او بـا مهاجـرت و سـاکن 
شـدن دوبـاره، بـه بازنمـایی ابژه‌هـایی دسـت می‌زنـد کـه در خانـه 
مـادری و کـشور مبـدا بـه آن‌هـا دسترسـی داشـته و حـالا ایـن ابژه‌ها 
به هویت او و حضورش وجهی احساسـی می‌دهند. احسـاس خلا 
و فقـدان از ابتدایی‌تریـن مسـائلی اسـت کـه فـرد مهاجـر در ابتدای 
امـر بـا آن روبرو می‌شـود. دیوارهای تـرک‌خورده و طبله کرده در این 
ایـن  بـا درون‌مایـه مهاجـرت هم‌خـوان هسـتند.  مجموعـه گویی 
دیوارهـا نیـز ماننـد دیگـر ابژه‌هـایی کـه در آثـار اسـت و همچنیـن 
کـه  انسـانی  شـده‌اند.  رهـا  مـتروک  زمینـی  زیـر  در  گذشـته  ماننـد 
گذشـته و دلبسـتگی‌هایش را رهـا کـرده امـا اکـنون دوبـاره سـعی 
آثـار  در بازنمـایی و ارزشـمند شـمردنش دارد. کیفتـی کـه در ایـن 
بـه چشـم مـی‌خورد تقدیـس اسـت. کیفیتـی مقدس‌گونـه. گویی 
خاصیتـی  ابژه‌هـا  بـه  او  می‌پـردازد.  گذشـته  سـتایش  بـه  هنرمنـد 

نوسـتالژیک بخشیـده اسـت. اینـک مـا بـا اشیـایی روبروییـم کـه 
فراتـر از خـواص مـادی فی‌الـذات خـود هسـتند. ایـن ارزش حاصـل 
پیوند تجربه زیسته هنرمند و خاطراتش به پیوند با تجربه جمعی 
مخاطبـان اسـت. در نتیجـه ایـن نـگاه بـه آثـار بـا نوعـی سـوگواری 
نیـز روبروییـم. سـوگواری از دوری عزیـزان و متعلقاتـی کـه به‌نوعـی 
یـادآور گذشـته و هویت‌مـان بودنـد. گویی ایـن پیونـد و تعلـق بـه 
گذشـته بـا همـه هیبتـش جـایی در ذهـن آدم می‌خوانـد کـه رفتـن 
وادادن اسـت، و در دل مـا شـک می‌انـدازد کـه شـاید ایـن رفتـن بـه 
قیمتِِ گزافِِ گسستنِِ رشته‌هایی تمام شده است که بودن‌مان 
بـا آن‌هـا معنـا می‌شـد و بـه مـا مُُختصاتـی در این عالـم می‌بخشید .

در مجموعـه میتـرا تبریزیـان بـه نـام border کـه در فاصلـه سـال‌های 
2005 و 2006 عکاسـی شـده اسـت بـا آدم‌هـای تنهـا در فضـا و مـکان 
روبرییـم )تصویـر 4(. در عکسـی از عکس‌هـای ایـن مجموعـه خانـم 
سـالمندی را در یـک اتـاق بـدون حـضور آدم یـا هیچ موجـود و گیاهی 
در یک فضای سرد با نور آبی می‌بینیم که با لباس بیرون و چمدانی 
بسـته بـه انتظـار نشسـته اسـت. گویی همـه آنچـه در ایـن سـالها بـا 
آن زیسته را کناری نهاده و حال تصمیم دارد با یک چمدان کوچک 

برای همیشـه سـفر کند. شـاید سـفری بی بازگشـت به مبدا.
فـرد مهاجـر تلاش می‌کنـد سرزمیـن بیگانـه را خانـه خود کنـد. تلاش 
می‌کنـد بـه رغـم طردهـا و تعارض‌هـا، جزئـی از آن سرزمیـن شـود و 
آشیانـه‌ای در آن بسـازد؛ کاری سـخت و سـترگ. امـا نـگاه “دیـگری” به 
ایـن تلاش در واژه پرمعنـا و بـس تحقیرآمیـز integration تجسـم 
می‌یابـد: جـزء یکپارچـه و لاینفـک کلـی شـدن کـه آن سرزمیـن جلـوه 
کـه  “مهاجرپذیـر”ی  کشورهـای  امروز  اسـت.  آن  فیزیکـی  و  عینـی 
مدعی‌انـد بـا مسـاله مهاجـرت بـرخوردی بـه دور از طـرد و تبعیـض 
داشته‌اند. میزان بالای مهاجران در جامعه خود را شاهدی بر مدعای 
خـود می‌داننـد: مهاجـران کار می‌کننـد، زندگی‌شـان بـه خوبی تامیـن 
می‌شود و در اجتماع جا می‌افتند، پناهجویان پس از پذیرفته‌شدن 

URL:3 :تصویر ۳. خاکدان، واحد. )1399(. اسب مهاجر، منبع
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درخواست‌شـان و گرفتـن اجـازه اقامـت از اردوگاه‌هـای مخصـوص 
فعالیـت  بـه  دیگـران  همـچون  جامعـه  متـن  در  و  می‌آینـد  بیرون 
مشـغول می‌شـوند، زبـان آن کـشور را یـاد می‌گیرنـد، بـا آداب و رسـوم 
 integration آن آشـنا می‌شـوند و بـه اقتضـای آن رفتـار می‌کننـد. امـا
در واقعیت امر معنایی جز هم‌رنگی با جماعت و ذوب شدن در آن 
نـدارد و سرزمیـن بیگانه جز به این بها وجود بیگانـه را درون مرزهای 
خـود نمی‌پذیـرد. در ایـن عالـم "او مثل تازه‌وارد و آخرین کسـی اسـت 

کـه بـه جمـع ملحـق می‌شـود" )عربسـتانی، 1397، 14(.
مهاجـر امـا اسیـر وضعیتـی اسـت کـه از اختیـار او بیرون اسـت. او 
به‌واسـطه‌ مجموعـه شـرایط اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی‌ای کـه 
از بیرون بـه او تحمیـل شـده اسـت خـود را از رفتـن ناگزیـر می‌بینـد. 
مهاجـرت حـالا موقعیتی اسـت که کل جهـان را فراگرفتـه، مهاجرانی 
که در تلاش‌اند همچون مسـافران نباشـند و با جامعه‌ تازه پا نهاده 
به آن به یک رنگ درآیند، و هویت و وابستگی‌هایی جدید پیدا کند.
کشورهـای  از  بسیـاری  در  را  مهاجـرت  کـه  اسـت  چیزی  آن  ایـن 
ممکـن  مهاجـرت  می‌کنـد.  بـدل  دردنـاک  مسـاله‌ای  بـه  جهـان 
اسـت بـه اقتصـاد ملـی کمـک کـرده یـا نکنـد. مهاجرت نیـز همانند 

تجـارت اغلـب بـه سـود اقتصـاد کل عمـل می‌کنـد، اما بـه نفع همه 
گروه‌هـای موجـود در جامعـه نیسـت. مهاجـرت همیشـه و بویـژه 
زمانـی کـه موج مهاجـران فـرامرزی مثـل دهه‌هـای اخیـر گسـترده 
باشـد، تهدیـدی علیـه هویـت فرهنگـی تلقـی بـه حسـاب می‌آیـد. 
وقتـی افول اقتصـادی به‌معنـای از دسـت دادن منزلـت اجتماعـی 
تغییـر  نمـاد  مهاجـرت  چـرا  کـه  دیـد  می‌تـوان  راحتـی  بـه  باشـد، 

.)97 )فوکویامـا، 1398:  بـه حسـاب می‌آیـد  اقتصـادی 
بـا ایـن همه، شـاید در زمانۀ ما اساسـا نیازی نباشـد که زیـرِِ بار این 
تقابل‌هـای دوتـایی مانـدن یـا رفتـن برویـم. کسـانی کوله‌پشـتی بـه 
دوش در فاصلـه میـان رفتـن و بازگشـتن یـا در فاصلـۀ سـر زدن به 
اینجـا و آنجـا، در جـواب ایـن سـؤال از تـو خواهنـد پرسیـد: مانـدن 
آنجـا کجاسـت؟ خطـی نیسـت.  اینجـا و  بـه کجـا؟  در کجـا؟ رفتـن 
مرزی کـو؟ انـگار همـه چیـز در خودشـان خلاصـه شـده و وجـودی 
کـه می‌شـود هرجـا از نـو بـه پـا کـرد؛ مثـل یـک چادرصحـرایی. دنیـای 
‌افـزاری‌اش تـو را وسوسـه  جدیـد بـا ابزارهـای نرم‌افـزاری و سـخت 
کـه  دوقطبی‌هـایی  بی‌پایـان،  متعصبانـۀ  جََدل‌هـای  کـه  می‌کنـد 
تـا قیـامِِ قیامـت هـم سـرِِ سـازگاری ندارنـد را ورق بزنـی و وارد لایـه 

URL4 :منبع ،border. (2005-2006(.تصویر۴. تبریزیان، میترا
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دیـگری بـشوی کـه نـه ایـن اسـت و نه آن. هـم این اسـت و هم آن.
برخـی از هنرمنـدان ایرانـی در دوره‌هـای مختلـف مهاجـرت کـرده‌ 
و ایـن مهاجـرت بـه دلائـل متفاوتـی صورت گرفتـه اسـت. در آثـار 
ایـن دسـته از هنرمنـدان بازنمـایی مفهـوم مهاجـرت بـا سـوگیری 
انتقادی و سیاسـی همراه بوده و بر مسـائل خاورمیانه که همواره 
اسـت.  متمرکـز  اسـت،  بـوده  توجـه  مورد  جهانـی  رسـانه‌های  در 
سـارا رهبـر هنرمنـد ایرانـی مقیـم آمریـکا در مجموعـه پرچـم، پرچم 
آمریـکا را بـا پارچه‌هـای سـنتی فرهنـگ ایـران تلفیـق کـرده اسـت 
)تصویـر 5(. شـاهپور پویـان در مینیاتورهایـش، مکان‌هـا را از افراد 
خالـی کـرده اسـت )تصویـر 6(. در مقابـل سـودی شریفـی آدم‌هـای 
امروزی را در تصاویـر مینیـاتور قـرار می‌دهـد )تصویر 7(. در آثار این 
هنرمنـدان بـا پرسـش "کجـا رفتنـد" روبرو هسـتیم و همچنیـن بـا 
ایـن پرسـش کـه "کجـا هسـتیم؟". محمـود سـبزی در مجموعـه 
متامورفیسـم بـه تلفیـق عناصـر سـنتی، موتیف‌های هنـر اسلامی 
و انسـان‌های مشـغول ورزش باسـتانی و عناصـر آمریـکایی چون 
کوکاکـولا دسـت می‌زنـد ) تصویـر 8(. آثـار ایـن هنرمنـدان ترکیبی از 
تـزلزل هویـت فرهنگی در جغرافیای خاورمیانه اسـت. آن‌ها با این 
آثـار، پرسـش "مـا که هسـتیم" و خانه کجاسـت" را مـطرح کرده‌اند. 
هنرمنـدان مهاجـر بـه تلفیـق دغدغه‌هـا و ارزش‌هـای جغرافیـایی 
فرهنگـی سرزمیـن مادری با مکان جدیدی کـه در آن قرار گرفته‌اند 
می‌پردازنـد )مریـدی، 1398: 201(. در دوره‌ای کـه بـا کنار هم قرارگیری 
پسـت‌مدرن  وضـع  نتیجـه  البتـه  کـه  مختلـف  سـطوح  از  آگاهـی 
بـرای  از سـودای جسـت‌وجو  بایـد  روبرو هسـتیم  امروزی اسـت، 
هویت‌های فرهنگی ناب دسـت برداشـته و به‌گونه‌ای هم‌زیسـتی 
هویت‌هـای گونـاگون و در امتـداد هـم را بـاور کنیـم. بایـد کـه بـه 
دیالکتیک فراتاریخی سنت‌ها توجه کرده و البته از طرفی دیگر به 
تمهید پیش نیاز برای گفت و شنود فرهنگ‌های فعلی بپردازیم. 
بـه‌علاوه بایـد تکثـر را چـه در سـطح فـردی و چه در سـطح اجتماعی 
بپذیریـم. بـه هویـت چهل‌تکـه تـن داده و نقـش مهاجـران سیـار را 

بـر عهـده بگیریـم )هاشـمی، 1387: 595(.

◂  نتیجه�گیری  
و  شـدن  جهانـی  موج  ایجـاد  بـر  علاوه  مدرنیتـه،  فراگسـتر  سیـر 
همگونـی همـه جهـان، موجبـات خودآگاهـی فرهنگـی، قومـی و 
خـاص  ویژگی‌هـای  حفـظ  و  گسیختگـی  هـم  از  نتیجـه  در  و  ملـی 
از جانـب ملـل مختلـف نیـز شـده اسـت. حرکـت مسـافر حرکتـی 
آزادانـه و اختیـاری‌ اسـت. سرزمیـن خـود را بی‌حـس تاسـفی تـرک 
از عـادات و علایـق  آنچـه مانـوس و مالـوف اسـت،  از  تـا  می‌کنـد 
خود بگسـلد و به ناشـناخته‌ها روی آورده و دیگری را کشـف کند. 
اختیـار مؤلفـه‌ اصلـی سـفر اسـت. اگرچـه مهاجـرت پدیـده‌ جدیدی 
نیسـت، مطالعـات حاکـی از آن اسـت کـه از ابتدایی‌تریـن دوره‌های 
تاریـخ بشـر آغـار شـده اسـت. امـا در ایـن مسیـر چهارچوب‌هـای 

مهاجـرت بـه دلیـل تغییـرات، شـکل‌های گونـاگون بـه خـود گرفتـه 
اسـت؛ تغییراتـی چون تکنـولوژی و ارتباطـات کـه اتفاقـا حرکـت را 
آسـان‌تر کـرده اسـت .امروزه مهاجـرت از جملـه موضوعـات مورد 
بررسـی در جوامـع انسـانی بـه شـمار مـی‌رود‌‌. مهاجـرت چـه اقامـت 
موقـت بـه منـظور تحصیـل و یا مهاجرت دائم برای زندگی، بخشـی 
از گفتمـان روزمـره ایرانـی شـده اسـت. تردیـدی نیسـت کـه آرزو یـا 
تمنـای مهاجـرت یـا مانـدن، و موضوعـات مرتبـط بـا آن در میـان 
کـه  شـده‌اند  بـدل  اجتماعـی  برسـاخته‌هایی  بـه  ایرانـی،  ذهنیـت 
حاصـل تعامـل سوژه انسـانی بـا دیگـران در گسـترده‌ترین وجـه و 
شامل دیگران انسانی و محیطی هستند. سوژه انسانی به‌عنوان 
سوژه‌ای آرزومنـد بـه دنبـال فقدانـی اسـت کـه مهاجـرت یـا مانـدن 
شـاید بتوانـد آن را جبـران کنـد. در ایـن مقالـه بـا تحلیـل ضمنـی 
بـه مقولـه مهاجـرت پرداخته‌انـد و  کـه  آثـار هنرمنـدان معـاصری 
همچنین تحلیل آثار هنرمندان مهاجر، هدف بر آن بود که نحوه 
بـرخورد هنرمنـدان معاصـر بـا مسـئله و مفهـوم جهانـی مهاجـرت 
شـناخته شـود. آنچه از بررسـی این آثار به دسـت آمد این‌که برخی 
بـودن  نوسـتالژیک  بـر  تاکیـد  بـا  خاکـدان  واحـد  چون  هنرمنـدان 
بـا غـم  بـه گذشـته، حـس سـوگواری و رویـارویی  اشیـای متعلـق 
غربت و عدم ترکیب با مکان جدید را به نمایش می‌گذارند. برخی 
دیگـر همـچون مهاجـران عکس‌هـای بهنـام صدیقـی اکثـرا مـردد و 
نگـران مسیـر پـر چالـش پیـش رو هسـتند، آدم‌هـای عکس‌هـای 
میتـرا تبریزیـان تنها و غمزده هسـتند. اما هنرمنـدان مهاجر چون 
سـودی شریفـی، سـارا رهبـر، شـاهپور پویـان و محمـود سـبزی در 
اثرشـان از نشـانه‌های فرهنگـی ماننـد پرچـم چـه به‌عنـوان نمـاد 
ملـی یـا در آثـار هـنری به‌عنـوان نمـاد فرهگـی اسـتفاده کـرده و بـا 
بـه چالـش کشیـدن آن بـه دنبـال راهـی بـرای آشـتی هویـت مبـدا و 

مقصـد هسـتند.
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6. emigration
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